
 
درآمد

در  پژوهشــگران  اخیــر  ســال های  در 
زمینه هــای گوناگــون دین و علوم انســانی 
تلاش کرده اند رونق زیارت اربعین را وارسی 
کننــد و دربارۀ کل یــا جــزء آن، نظریه هایی 
ارائــه دهند؛ چــه در نقــد خیــزش مردمی 
دربارۀ این سنت و مناسک یا شعائر آن  و چه 
در تأییــد و ترویج آن. عده ای کوشــیده اند 
سیاســت فرهنگــی جمهــوری اســلامی در 
فربه سازی این شــعائر و مناسک را در مقام 
تحلیــل برجســته کننــد )اربعیــن ایرانی(؛ 

جهــان  در  دیگــر  عــده ای  درحالی کــه 
اجتماعــیِ اربعیــن، گشــایش فرهنگــی 
فراملّی براساس تجربۀ امر قدسی می بینند 
)اربعین تمدنی(؛ اما هر دو نگاه از پشتوانۀ 
مطالعات تجربی کمّی یا کیفی اندکی بهره 
می برند و همین موجب می شــود نتوان به 
غنای علمی آن هــا، همچون نظریه یا حتی 
صورت بنــدی نظــری در رابطــه با مســئله، 
تکیــه کــرد. در نتیجــه، بــا »تقلیل  هــا« و 
»استعلاها« یی روبه رو هستیم که در لباس 
نظریه خودنمایــی می کنند؛ اما توصیف ها 
و تجویزهــای برآمــده از این کوشــش های 

نظری، چندان قابل استناد و قابل استفاده 
نیستند. مثلاً وقتی از برپایی موکب هایی با 
محوریت نهادهای حاکمیتی ایرانی به مثابۀ 
تهدیــدی علیــه مردم مــداری ایــن شــعائر 
و فرصــت روابــط میان فرهنگــی در آییــن 
اربعین یاد می شــود، درســت نمی دانیم آیا 
تعداد و نســبت این موکب ها با موکب های 
عراقــی آن همــه هســت کــه تجربۀ زیســتۀ 
اربعین را قلــب ماهیت کنــد؟ اگر خدمات 
ارائه شــده توســط موکب هــا و مبیت های 
عراقــی بســنده یــا پســند زائــر ایرانــی نبود 
یــا تــوان بهره منــدی از آنهــا را نداشــت، آیا 

اربعین بدون نظریه
تقدم »روایت« بر نظریه در فهم تجربۀ زیستۀ اربعین
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